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بحثمان در باب حقوق بود گفتيم كه درباره حقوق از دو جهت بايد بحث              
 در اينكه آيـا حـق       دوم در ماهيت و اقسام و احكام حقوق و          اولكنيم ؛   

 عرض كرديم كـه     ؟ بيع عوض يا معوض واقع شود يا نه        مي تواند در باب   
هت اول مبتني برشناخت حق و شـناخت فـرق بـين حـق و               بحث در ج  

  . حكم و ملك مي باشد
 در 47ص مـصباح الفقاهـة   2در جلـد ) ره( آيت االله العظمي آقاي خوئي   

،  بحث حق و حكم مي فرمايند كه بين حق و حكم فرقي وجـود نـدارد               
رجع البصر كرتين هل تري فارقاً بـين        أثم   «  :اين است   ايشان  كلام  
 والولاية و أشباهها مما لايقبـل الإسـقاط ، و          انة و الأبوة  حضحق ال 

و ،   فـافهم واغتـنم      ؟قاطبين حق الشفعة و حق الخيار القابلين للإس       
 من الفقهاء تصدوا البيان الفارق بـين الحـق و           من الغريب أن جمعا   

الحكم ، حتي أن بعـضهم قـد ألحقـه بالبـديهيات ، زعمـا منـه أن                  
و ذكـر   ،   و أبـين مـن الأمـس         الـشمس الإختلاف بينهما أظهر من     

سـيد فقيـه يـزدي در       ( أن الحق مرتبة ضعيفة من الملكيـة       :جماعة  
صاحبه مالك لـشيء يرجـع أمـره        و)منية الطالب حاشيه مكاسب و  

 جعل الرخـصة فـي فعـل شـيء أو            مجرد إليه ، بخلاف الحكم فإنه    
أنّ : ر طائفـة  وذك ـ.  أو الحكم بترتب أثر علي فعل أو ترك        ،تركه  
بخـلاف   ،   قـال ت ما يقبل السقوط و الإسـقاط ، أو النقـل والإن           الحق

           ا ذكـروه   الحكم فإنه لا يقبل شيئاً من هذه الأمور إلي غير ذلك مم
أنهّ لايرجع شـيء مـن ذلـك        : في هذا المقام ، ولكنّك قد عرفت        

حـق إصـطلاحا    ال  نعم لا مانع من تخـصيص إطـلاق        .محصل  إلي  
و هي التي تقبل الإسقاط ، إذ لا مـشاحة فـي            : بطائفة من الأحكام    
 أنّ  –كان الظن لا يغني من الحـق شـيئا           إن   –الإصطلاح ، و أظن     

هذا الإطلاق صار سبباً لإختلاف العلماء في حقيقة الحق و الحكم و            
كـدام از   چهي ايـشان     اينكـه  خلاصه » واالله العالم . بيان الفارق بينهما    

قائلند كه فرقـي بـين حـق و         خودشان  اقوال مذكور را قبول نمي كنند و        
  . حكم وجود ندارد

  

ي عيني است و گاهي اعتباري و تـشري       عرض كرديم كه حق گاهي تكو     و  
 فقط حاج شـيخ محمـد حـسين غـروي اصـفهاني در حاشـيه                كه( است

حقوق تكـويني در كـون و عـالم    ،  )كاسب حق را اينطور بيان كرده اند م
سـت و   وجود محقق و ثابت و برقرار هستند مثلاً خداوند خودش حـق ا            

) ع(ائمه و) ص( جعل كرده مثل ولايت پيغمبر     آنچه كه مي گويد و تكويناً     
نيـستند و   توسط كسي   حق است و هيچكدام از اينها قابل جعل و اعتبار           

عرض كرديم كه در قرآن نيز آياتي داريم كه بر حق تكويني دلالت دارد              
مـا حـق     خداوند مي فرمايند بر    »و كان علينا حقاًّ نصر المؤمنين       «  :

 ـ      ن است كه مؤمنين را ياري كنيم خوب از اين آيه و آيات ديگري مثل اي
رفيعي دارد و بـا     يه معلوم مي شود كه حق در اسلام يك جايگاه بسيار            آ

عل شده است و     حكم چيزي است كه براي امتثال ج       وليحكم فرق دارد    
 أقم الـصلوة  ؛   مي باشد مثلاً     ييراً  خأو ت  قتضاءإموضوعش عمل مكلفين    

حكم است كه بعداً توضيح بيشتري در اين رابطه خـواهيم داد و خلاصـه        
 قائليم حق بر حسب قرآن و رواياتمان جايگاه بلند و رفيعي در             اينكه ما 

  . اسلام دارد

   كه بين حق و حكم فرق وجود دارد اما در مقابل ما عرض كرديم

مثـل حيـات بـراي       ديروز عرض كرديم بعضي از حقوق فطري هـستند          
موجودات زنده لذا اگر كسي بخواهد حق حيات را از يك موجود زنـده              
اي كه موذي نيست بگيرد اين كار بر خلاف عقل و فطرت اسـت و يـك        

را او نيز مثل ما حق حيات دارد پس بعـضي از حقـوق         نوع ظلم است زي   
  . فطري هستند كه شايد جزء همان حقوق تكويني باشند

 خوب واما بحث ما درباره حقوق تشريعي يعني آنچه كه شـارع مقـدس          
به عنوان حق قرار داده مي باشد ، عرض كرديم كه حقوق تشريعي بسيار             

خوانديم كه دابة   ) ع(ادقوسيع مي باشند و حتي ديروز روايتي از امام ص         
 حق بر صاحبش دارد ، و همچنين عرض كرديم كه در كتاب تحف              شش

 شـده كـه بـه رسـاله حقـوق امـام             نقل) ع(العقول روايتي از امام سجاد      
يعني ؛ فهذه خمسون حقاً     مشهور شده كه در آخر آن گفته شده         ) ع(سجاد

و امـا   « ؛   از جمله حقوق كه در اين رساله ذكـر شـده            حق داريم  50ما  
 حـق الـصدقة و حـقّ رعيتـك     حق الصلوة و أما حق الصوم و امـا     

حق أمك و حق مؤذن و حق جلـيس و حـق   و)متعلِّم بر معلِّم (بالعلم
 كه از اينجا نيز معلوم مـي شـود           »أبيك و حتي حق السائل إلي آخر      

اينطور نيست كـه همـه جـا حـق بـه             كه حق غير از سلطنت مي باشد و       
  .  اشدمعناي سلطنت ب

حضرت امام رضوان االله عليه در كتاب البيع فرموده اند كه ولايت فقيه از              
كـه فرمـوده انـد ولايـت از         ) ره(حكام مي باشد به خلاف شيخ انصاري      ا
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ــا خوانــدن خطبــه   فــيض ( نهــج البلاغــه207حقــوق مــي باشــد كــه ب
 ولايت از حقـوق  خلافاً لإمام رضوان االله عليه معلوم مي شود كه )الإسلام

 أما بعد جعل االله لي عليكم حقاًّ بولاية         « :ين است   ، خطبه ا  مي باشد   
أمركم ، ولكم علي من الحق مثل الذي لي عليكم ، فـالحقُّ أوسـع               
الأشياء في التوّاصف ، و أضيقها في التناصف ، لايجري لأحـدٍ إلـّا              

ردگار ،  پس از ستايش پرو     »جري عليه و لايجري عليه إلاّ جري له       
 حقي قرار   بر شما به جهت سرپرستي حكومت      خداوند سبحان ، براي من    

 حقي تعيـين فرمـوده اسـت پـس حـق            براي شما همانند حق من      و داده
 ولي به هنگام عمل تنگنـايي بـي       ترده تر از آن است كه وصفش كنند       گس
اگر به سود كسي اجرا شود ناگزير به زيان او نيـز روزي  حق  !  دارد دمانن

 بـه سـود او نيـز        به كار مي رود و چون به زيان كسي اجراء شود روزي           
و خلاصه بحث اينكه مـا خلافـاً لـسيد الخـوئي               ، جريان خواهد داشت  

عرض مي كنيم كه حق با حكم فرق دارد و هر كدام از اين دو در اسـلام      
  .  رندجايگاه خاص خودشان را دا

خوب و اما يك موردي به نظرم آمد كه خدمتتان عرض مـي كـنم و آن                 
اينكه صاحب جواهر در اواخر كتاب نكـاح در بحـث نفقـات زوجـة و                

مكين مي باشـد و از آن طـرف          ت هقارب فرموده اند ؛ حق زوج بر زوج       أ
 تأمين   را هو مخارج زوج   ه بر زوج اين است كه زوج بايد نفق        هحق زوج 

 ـ د تمكين مي كن هكه زوج ن ، خوب حالا با فرض اي      كند  او ه اگـر زوج نفق
را ندهد اين دين بر ذمه زوج مي شود كه بايد بعداً بـه زوجـه پرداخـت                  

 ـ        نمايد اما اگر زوج نفقه أقا       زوجـة   هرب را ندهد دين نمي شود زيـرا نفق
عمودين در صورت محتاج    يعني نفقه   (  نفقة أقارب  ليجزء حقوق است و   

بنابراين فرق بـين     ، جزء احكام مي باشد   ) ب است بر فرزند واج  كه  بودن  
حق و حكم اين است كه در احكام فقط از ما امتثال مي خواهند كه اگـر                
امتثال نكنيم معصيت كرده ايم ولي در حقوق اينطور نيست و از همين جا  

نيـز بـا هـم      كام و آثارشـان     د و اح  معلوم مي شود حق با حكم فرق دار       
جـواهر   11جلـد    لازم به ذكر است كه اين بحـث در        ( متفاوت مي باشد  

  ) .ذكر شده است 244 جلدي كتاب نكاح ص12ع وزيري قط
 اين بـود كـه عـده اي حـق را بـه               مطلب ديگر كه ديروز عرض كرديم     

 ضعيفه تفسير كرده اند مثل سيد فقيه يزدي در حاشيه مكاسب و             تنسلط
ولي امام رضـوان االله     در مكاسب   منية الطالب و حتي خود شيخ انصاري        

 سلطنت نيست بلكـه    ايعليه در كتاب البيعشان فرموده اند كه حق به معن         
 مشترك معنوي اسـت منتهـي       يعنيداني بيشتر ندارد    ححق يك معناي و   

 سقاط است و گاهي در مقامإلفي دارد مثلاً گاهي حق در مقام  موارد مخت 

لذا بعضي ها كه فكـر كـرده انـد حـق            ،  نقل و انتقال است و امثال ذلك        
 ـ                د منحصر در يك معنا مي باشد دچار اشتباه مصداق بـه مفهـوم شـده ان

وسعت معنايي كه براي حق ذكر كـرديم ديگـر نمـي            بنابراين با توجه به     
معناي سلطنت بدانيم زيرا خيلي از جاها هست كـه      توانيم حق را فقط به      

  .  حق دابة و مجنون و صبي و غيرهمثل  لامعني لهسلطنت 
 در عـين    تـا ما حق را چطور بايد معنا بكنيم         خوب حالا بايد ببينيم كه      

اينكه داراي معناي وحداني است شامل چنين مواردي نيز بشود ، اسـتاد             
 بـا   مي فرمودند كه ادبيات فارسـي     ) هر(وند ملاعلي همداني  ما مرحوم آخ  

متروك و محجـور  ادبيات عرب مخلوط شده لذا خيلي از كلمات فارسي  
شده مثل سفر و مسافر كه كلمات عربي هستند و ما در فارسـي معـادلي                
براي آنها نداريم و بنده عرض مي كنم كه شايد حق نيز همين طور باشد               

داراي معناي وحداني با    كه  رسي جايگزيني براي كلمه حق      يعني ما در فا   
اين بحث اول ما بود كـه ماهيـت         نداريم ،     باشد آن وسعتي كه عرض شد    

  .حق و اقسام و احكام آن را شناختيم 
  هل يصح جعل الحقِّ عوضاً أو معوضا؟ً       «:   اما بحث دوم اين بود كه     

ت امـام   خوب اين به بحث بيع مربوط مي شود ، عرض كريم كه حضر             »
فرمودند كه حقيقت بيع مبادله اي أعم از مال و ملـك و             رضوان االله عليه    

عـوض اسـت در     عين و نقود و كالا مي باشد و همـان وسـعتي كـه در                
در اينجا نيز همين طور است يعني در بيع حق نيز           معوض نيز مي باشد و      

ي مي تواند به عنوان ثمن واقع شود زيرا بيع عبارت اسـت از معاوضـه ا               
و بـسياري مثـل     ) ره(لاء سفهي نباشد ، امـا شـيخ انـصاري         كه از نظر عق   
ند كه در بيع حق نمي تواند به عنوان ثمن و عوض واقـع              ه ا ايشان فرمود 

كه در بيع عـين و       شود اما به نظر ما تبعاً للامام رضوان االله عليه همانطور          
بـه  منفعت عوض قرار مي گيرند حق نيز به هر معنايي كه باشد مي تواند               

   ...شاءاالله إنبقيه بحث بماند براي فردا ، قرار بگيرد و ثمن عنوان عوض 
   

  
                  ين اولاً و آخراً و صلي االله عليو الحمدالله رب العالم         

         محمد و آله الطاهرين                                 


